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پرور و با یزیقطران تبر   جانیدر آذربا یرانیا تیهو  یز
 یرعهمعجگ یرتوح محموه

 دهیچک
 یزیم طمران ببر شیمهر ذنگ رانیا»پروش پاوخ هنز که  نیبه ا ز ییستار کوا نیا

از آن رع  یاانر هر  رن پگج  نجر کیپروش از  نیطر  ا«. ع کجاوش  سشیچ
 یهر هربارنما را رانیما ۀزیماوش که ا یاانران نیهاره که اع هر امار نخست شیانم

 ۀعار طممر  کیمم ز یوممخن  طممرانک کوامم یممۀپرعرانزنممز. مقالممه بممر پا جممانیآذربا
عار  متشکل اوش  طر  نیکگز. ا  یع برو یرا بازاگاو رانیاز مفهوم ا یاگاخت نشانه

ع زبمان  یانیمک نیمیآ رکیناک اوماط اممارک یشمن را  نکیواز  )ومرزم از اش کلان
نسمتگز ع  یرانمیناوش کمه کماملا  ا از نشانه یا کر یواز  خوه پ ( که نر کلانیرارو

 رانشمهریا ۀعار  طرانک نمان طمر  وانیهر ه رانیا ۀعار . طر ستگزین ییریمتعلق به ه
عار  رهم   طمران ع  طمر  نیمن  به آن ااار  کره  اوش. ا یاوش ع خوه ع یواوان

 ش.او هاه  یرا وازمان م رانیع ایتماع ا اوشینصرانش از ررنگگک  زرتک و ن 

 یررنگی شینو کیا نشانه ۀعار طر  کیرارو یاعر هربار کیزی طران ببر رانکیا :ها دواژهیکل
  

                                                           
  هانشیا  ررهعوی مشهز / بازنشستۀ اوتاهfotoohirud@gmail.com 
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 درآمد
ر( وی ع یک بار نام ایران را هر هیموانش آعره  ع هر مموازات آن عاژۀ ۰97 ه. طران ببریزی )

رانک امانر نج  را نیز یازه  بار متراهف با مفهوم ایران به کار بره  اوش. ایران هر ذنگیش  طم
هربار ازّاهیان هر اهرنای رگجه ع ارّان کجاوش  اع از مفهموم نجم  چمه هرکمی هاامش  

اگاختی  طران از این هع  عارۀ نشانه پاوخ به این پروش اایز از رنیذر عاکاعی ع کشف طر 
بگیز  از ورزمین یغراریماییک بماریخک  هرن ع پذیربر بااز. ایران یک مفهوم هیریگه  مفهوم امکان

نا هر زبمانی عاحمز اومش کمه یمک ررنگمگ ویاومی نمموار   نا ع ارزش وطور ک باعرناک آیینا
بوان مفهوم هیرپمای ایمران را هر  نیانبان آن مفهوم بوه  ع از آن ررنگگ نیز بارعر از  اوش. می

نایش نم  نممری بمه  واختار زبانی ع ررنگیی مشترک ع پایزاری بجس  ع بروی  کره که نشانه
اگاختی نمبسته را کمه بمه  عارۀ نشانه کوا  یک طر  یران هارنز. هر این مجال میهرازای خوه ا

نای  مفهوم ایران اختصاص هاره از هیوان  طران ببریزی اومتخراج ع صمورببگزی کمگ  ع نشمانه
ایران را هر یک پیکرۀ واختمگز ررنگیمیک ویاومی ع یغراریمایی بازنممای . هر ایمن یسمتار هع 

  کگگز که لازم اوش ره  خوه را از آنها بیان کگ : ث را حمایش میاصطلا  چارچوب ن ری بح
هر رعانشگاوی ع مطالعات ررنگیمیک نبمارت   (cultural schema)عارۀ ررنگیی .طر ۳

هنز ع  نا را وازمان می از: چارچوبک الیو یا طر  ذنگی که اطلانات ع رعابط میان هاه اوش 
بمره.  بفسیر ع هرک هنیای پیرامون خموه بمه کمار می رره آن را چونان الیویی برای وازمانزنیک

رویگمز. ایمن چمارچوب ذنگمیک  ن  می «واخته نای ازپیش چارچوب ذنگی ایز »عار  را  طر 
 .(Shahghasemi, 2017: 1-9)ریره  نا ع بجربیات ررنگیی اکل می بووط نگجارناک ارزش

وش که به یک یریان ناک باعرنا ع احساوات ا ای از نیرشمجمونه». ررنگگ ویاوی 2
بخشز ع مفرعضات ع  وانز بگیاهین  حاک  بر ررتار هر ن ام ویاوی را  ویاوی ن   ع معگا می

. ررنگگ ویاوی نوع اگاخش مرهم از وازعکار  مزرت ع (Pye, 1968: 218)« بیگز بزارک می
ا تزار اوش. مجمونۀ بصورات ع باعرنای مشترکی اوش کمه اصمول رکمری ع  وانمز ررتمار 

ناک احساومات ع  هنمز. هیمزرا  وی ع نهایتا  مبانی حیات  ویاوی یک کشور را وامان میویا
آیز که هربرهارنمزۀ  یارته از نماهنا هرمی اهراکات ویاویک به اکل یک پیکرۀ الیواز  ع ن ام

نای ویاوی اوش ع موضع ع ررتار ویاومی را هر یمک یامعمه  ایستارناک اطلانات ع مهارت
 (.۳۱۹۱نژاهک  مصلی ؛۳۱99گز. )نک. یواهی ییانهک ک بعیین ع نزایش می
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 ایران در ذهن قطران چیست؟ و کجاست؟
عیک بار آمز   (ک نام ایران وی۳۰۴2برین عیراوش نلمی هیوان  طران ببریزی )بهران:  هر باز 

اوش.  طران نریک از ممزعحان خوه را کمه بمر بخشمی از آذربایجمان )هر امهرنای ارانک 
نامز؛ ابوالحسن لشمیری  رانگز پاهاا  ایران می میه ع بفلیس...( ررمان میرگجهک ارعانک ارع

هنمز؛ یکمی از  ر( را آرتاب لشکر ایران ع ارّان لقمب می۰۰۳-۰27  حاک  رگجه ع اران )حک
ای وتایشیک با الیوی واوانیان هر اهر اومتخر پمارس بمر بخمش  ممزعحانش را هر  صیز 

کگز.  طران با این ذنگیش باومتانیک ومرزمین  اران می نشانز ع ررزنز کوچکتر عی را مهتر می
ارّان را امیرنشین امپراطوری پارس بعبیر کره  ع این الیوی ویاوی را مملکش باوتانی ایمران 

ایرانشهر از ییحون با ررات اوش. بر پایۀ نمین ذنگیش  طران هع بار ایران را هانز.  لمرع  می
 آعره: با ارّان نمپایه می

ن  رشش خوانز نعمش اکّی بمرا نمچو ارم 
 

 ان رشش خوانز ملکش ارعان بمرانمچو ارّ  
 

لکممش ایممران نیاکممان بممرا بمموه از نخسممش  م 
 

 رشش خوانز چون نیاکان ملکش ایمران بمرا 
 

 (۱۹)ص 
عاژۀ نج  هر اعر  طران یازه  بار آمز  اوش. اع نجم  را یمک نویمش متممایز هر برابمر 

کگز. پاهاانان نجم   وتوهنی ع عالا از نربان یزا می بیگز؛ ع نجمان را با اعصاری نرب می
لمک ع ممال  یمزا می را با صفش ررزانیی از ملوک نرب که مرهانیی هارنمز ومازه. نجم  م 

یهمانی )حمور ع  صمور(؛ مممزعحش را  یهانی )ثرعبمگزی( هاره ع نرب یاعهانیی آن این
 پیونزه: می روانز اما حسب اع را به میران  بیلۀ نرب نسب به اانان نج  می

 انز بمممه ررزانیمممی ملممموک نجممم  ومممتوه  
 

 انمممز بمممه مرهانیمممی ملممموک نمممرب رزیز  
 

 (77ص )
لک اومش ع ممال بهمر نجم   بزین یهان نمه م 

 

 بزان یهان نمه خلز اوش ع حور بهر نرب 
 

 (7۱ص )
 نسمممبش از نجممم  ع  مممزعۀ امممانان نجممم 

 

 حسممبش از نممرب ع  بلممۀ میممران نممرب 
 

 (79ص )
انشهر اوش؛ انمراب بمر پایمۀ بفماعت زبمانک بمه ایرانیمان نجم  ملک نج ک ورزمین ایر

مه  می جم  رفتگز. آنها کسانی را که هر بکل  بمه زبمان نربمی رصمیح نبوهنمز الکمن ع هارای ن 
زبمان بموهک ع بعمزنا ایمن نمام  نامیزنز. نج  هر کاربره کلی به معگمی غیرنرب )لکگش( می
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یل که نیرعمگزبرین زبانی کمه هر برابمر زبمان اختصاصا  به ایرانیان اطلار از. اایز به این هل
 نای ایرانشهر بوه. نربی باب آعره ع پایزار مانز زبان رایج هر ورزمین

 
 شهر  وارۀ ایران گانۀ طرح های شش سازه

عارۀ ایران یک واختار نویتی  هر ذنن  طرانک به نگوان نخستین اانر بزرگ آذربایجانک طر 
ناک اوطور  ع ررنگگ  حکمرانی اوش. نرکزام از  امارک آیین ا بگیز  از ورزمینک زبانک ر هرن 

نماک  نای عیژ ک نماهیگه از  ع حاعی نیرش ای از نشانه وازۀ کلان  نویتی هر پیکر   این اش
عار ک هر  صمایز ممزحی  نایی اوش که به مفهوم ایمران بعلمق هاره. ایمن طمر  باعرناک ارزش

رر  زبمانی ع وماختارنای خیمالی ع نگمری یلمو  نمای اوه ع هر صمورت عار  می  طرانک متن
بموانی  مفهموم ایمران را هر  نا ع نماهنای متعلق به ایمن پیکمر  می اوه. با اوتخراج نشانه می

بگزی کگمی . ایگمک نشمانیان نریمک از امش مؤلفمۀ ومازنزۀ ایمران را  وخن  طران صورت
 کگ . یزارانه بازخوانی ع بحلیل می

 ن. سرزمین: از تفلیس تا ختل1ّ
ایران هر نیا   طران ببریزی یک عا عیش ورزمیگی ع یک رسترۀ یغراریایی اومش کمه حکم  

لک» ریرنزک این ملمک رما  عیمران  هاره ع کسانی بر آن مالکیش هارنزک آن را از هامن می «م 
اوه را  آباهک را  ضعیف ع را   وی؛ بخش ع باج هاره ع اا  ع اانگشا ؛ اهریار  وی آن  می

نا ع امهرنای آن هر هیموان  با نام یای 1«از ببریز با بخارا». رسترۀ این ورزمین را آرایز را می
نا هر مملکش ایران که اانر هر اعرش یماه کمره   یای بوان بروی  کره. بیشتر نام  طران می

 هر آذرباهران )آذربایجان( اوش چگان که رویی هر نیا  اع اران ع آذربایجان مرکز ایران اوش.
 آن هر هیوان  طران نبارت بوهنز از:  اهرنای مه 

گنجه، اران، آلان )در قفقزاز(، شزروان، اردبیزل، خزوش، خلخزال، ارومیزه 
یززز، لکزززی، جُززرز  )اورمززی، ارمززی، اورمززین(، ارمینیززه )ارمنسززتان(، تبر
)گرج،گرجستان(، ارزنگزان، کزردآن )کزردوان(، مغزان، نخجزوان، ابخزاز، 

 آبسکون.
                                                           

 (١1 :) طران اراممی با بخممن کگمز زرّیمریمز بب  ی ع یام ریریی. چو بو مجلس آرا 1
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نمای  یای ریایی  طرانک بخش ایران ار ی اومش. ایمن نامعارۀ یغرا خراوان ن  هر طر 
 بیگی :  خراوان را هر هیوان این اانر آذربایجان می

آموی، آمل، اوزکند، ترکستان، سیحان، بخارا، بدخشزان، جیحزون، چزا ، 
ختل، ختلّن، خجند، سمرقند، غاتفر، غزنین، قنزدهار، کابزل، کاسزان )در 

 .)در نخشب( 1امازبکستان(، کشمر، نیشابور، کوه سی
 هنگز هر هیوان  طران نباربگز از: اهرنا ع نواحی کگار خزر که بخش امالی ایران را اکل می

یای ساری، ساری، گرگان، گیلّن، مازندران.  خزر، در
( 4۴خوزومتان اومش نم  نمام خوزومتان را هر امعر  طمران )ص که هر یگوب غربی 

 .تر(شوشتر )شش ع اهوازبیگی  ع ن  نام اهرنای  می
بخش غربی ایران را یبال یا نرار نج  نامگز که از ری با نمزان رسترش هاره؛ اما نرار 

نای غرب کرمانشما  بما هامش بمین الگهمرین ع کگمار رمرات ع هیلمه را هر  کو  نرب از راته
 طران ذیل نام  نرا ین  نج  ع نرب این امهرنا  ١رررش. به این هع بخش نرا ین رفتگز. برمی

 ره: ب را نام می
 .عراقین، ری،کاشان، اصفهان، مدائن، بغداد، بیستون، دجله، فرات

نای ویسمتانی را از زبمان  یای اما یگوب ار ی ورزمین ایرانک ویستان اوش که این نام
 اگوی :   طران می

 زابل، زاولستان، زرنگ، هیرمند.
نر عومعش آن را بمام این اهرنا ع نواحی هر رسترۀ میان هیله با ییحون  رار هارنز. اا

کگممز. کشوروممتانی ع  از بفلممیس آذربایجممان بمما خممتلان هر باییکسممتان امممرعزی بعبیممر می
                                                           

ر( هر آن پگا  رررش. هر اعر رعهکی ع ررخی ویستانی نام این کمو  111 ه.ونی هر نخشب که المقگع ). ویام: نام ک1
 آمز  اوش.

از زممان وملجو یان ایمن نمواحی را نمرار »رذاری هر نیمۀ  رن پگج  بووط خلارش بغزاه صورت رررش.  . این نام١
اتبا  نشوه. بزان یهش که هر نیممۀ هعم  مرن الگهرین اوش ا انز که با نرار نرب که  سمش وفلای بین نج  رفته

الگهرین  پگج  ولجو یان بر بمام مغرب ایران بسلط یارتگز ع نمزان را پایتخش خوه  رار هاهنز ع اوتیلای آنها با بین
اوه کمه مقصموه از نمرار  العرا ین به آنها انطا از ع از آن مستفاه می رسترش یارش ع از مقر خلارش لقب ولطان

مغول او  یبال بر این ناحیمه هییمر  ۀلش یبال اوش که مقر حکومش ولجو ی بوه  اوش ع پس از حملهعمی ایا
 (.«نرار نج »)هنخزا:  .«اوتعمال نشز
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 اهربخشی ممزعحانش چگان اوش که:
 ابخممازز بممه هعلممش  ایممن چگممزان بییممره آن 

 

 بممه  مموت  آن چگممزان بییممره ایممن ز ایممران 
 

 کمممه کمتمممرین رنیمممی را ببخشمممز آن بفلمممیس
 

 1خمتلانکه کمتمرین رنیمی را ببخشمز ایمن  
 

 (۰۳4)ص 
لک  لمه کرهن رلات ایران( از اصول ررنگگ ویاوی ایرانشمهری ع  وتانی )به معگی یک م 

آرمان نمۀ هربارنای خره ع بزرگ ایرانی بوه  اوش. نر امیری که بخمش بیشمتری از  لممرع 
وتانز اع به هااتن لقب اانگشما  ایرانشمهر ومزاعاربر  ییحون با ررات را از امیران محلی می

بوه. از این رع  طران امیز هاره که مممزعحش مانگمز ارهامیر بابکمانک ملمک ایرانشمهر را از 
 هامگان بازپس ریره:

لممک نمممه یهممان ریممو کممه بممو بییممری م   ا 
 

لممک ایممران از هامممن ارهاممیر   چونانکممه م 
 

 (2۶2ص )
نشیگز بمه بازومتانزن ایرانشمهر از هاممگانش  ابوالحسن لشکری را که بر بخش  رگجه می

 کگز: ین بشویق میچگ
لکممش ایممران بممویی  آن کممه بسممتانز بممه مممرهی م 

 

 عآن کممز اع آبمماه رممرهه نممال  عیممران بممویی 
 

 (۶4۱ص )
هر  صیزۀ مزحی یک الیوی زبمانی پمر بسمامز عیموه هاره کمه راصملۀ میمان هع نقطمۀ 

از ... بما »یغراریایی یکی هر ارر ع هییری هر غرب ایرانشهر را اانر با واخش هومتوری 
وازه ع با آن رسترهری ع رراعانی صفات ممزع  مانگز وخاعتک پهگماعری  مشخص می ...«

کگز. مالا  بخشمش مممزع  را بما   لمرعک نفوذ ع ا تزارک ثرعتک نیبشک ع مانگز آن را بیان می
 کگز ع اکیبایی اع را با کو  ویام هر نخشب خراوان ار ی:  هریای مزیترانه  یاس می

                                                           
ل )کتابخانۀ ملیک کتابش حزعه  رن 1 انز. امما  ( به متن آعره 1٤. هر چاپ یزیز هیوان  طرانک عاژۀ رزّان را از نسخۀ م 

رعه ختلان که هر باریخ بیهقی ع مزایح امانران  انز. رمان می ن ع نلش بررزیزن آن نزاه بوضیحی پیرامون  عاژۀ رزّا
زمان  طران مکرر از آن یاه از  اوش با ویار مزیحه وازراربر بااز. طبق بوضیحات خوه مصمححان خمتلان  ن 

س بما خمتلانک ای بر مسیل نلیای آموهریا )ییحمون( هر باییکسمتان اممرعزی اومش. از بفلمی ( ناحیه1١٤٢)ص 
 بلویحا  به پهگاعری کشور ممزع  هلالش هاره.
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 سیام[ ز]روم 
 ای هریممای رعم ع بمموه چممون  طممر پممیش یمموه ا 

 
 کمو  ومیام ای پیش حل  اع بوه چمون ذر  

 

 (۱72)ص
 ختن[ زطراز/ اران  ز]گنجه 

 از طمممراز خلعمممش اع رگجمممه مانگمممز طمممراز 
 

ممتن ان بممهعز نسممی  خمموی اع ارّ    کرهار خ 
 

 (۰4۱ص )
یز  ز]آذربایجان   عمان[ز ترکستان/ تبر

 برکسمممتان ع چمممین آذرباییمممان ع اممممر   ملمممک   
 

 ان ع نمزنای بو ببریز ع یا  بمو بمه نمّمی 
 

 (۰94ص )
این الیوی هوتوری غالبا  با نزف اغرار هر بیمان  مزرت ع ن ممش پاهامانی مممزع  

عارۀ یغراریمایی ایرانشمهر را هر  اوش ع زیرواخش آن یک الیوی امگاختی اومش کمه طمر 
 کگز. اهبیات هرباری به اکلی رستره  بازبولیز می

ر وخن  طران بصویر رویایی از ذنگیش اع هر بارۀ حزعه ایران به مما نا ه یای کاربره نام
نزهیک ارهبیل بما خراومان را  لممرع  1هنز. هر مز  مگوچهر بن عنسوهان از اهر خوش می

 :هانز ممزع  خوه می
 اهر خوش میراث بووش آن را بو بایستی عکیمل

 

 ومممزا ... ناومممزامرهم نسمممازه بممما هل ممممرهم 
 

 ز عطن این اومش روم بل خراوان خواترت آم
 

 عچمرا چمون باز بخشماهت عطمن یمزهان بمی 
 

 (۳۹)ص 
کگز که   طران مزبی هر رگجه ا امش هااته ع اهرنای آذربایجان را چگان ااه عصف می

بره. هر این ابیات ارّان را که بخشی از ایمران اومش محسموه کمل  کل ایران به آنجا حسز می
 هانز:  ایران می

 هرمممممگج اممممماهی امممممز  ز بمممممو رگجممممم
 

 اممممممع ایمممممران امممممز  ز بمممممو ارّان 
 

 (۱۹9ص )
 بممما بمممه ارّان بممموی بمممو نیسمممش نجمممب

 

 رممممممر ز ارّان حسممممممز بممممممره ایممممممران 
 

 (۱۹۹ص )
                                                           

(. ۳2۳ :خرهاهبمه خرهاهبهک عا ع هر نشش رروگیی ارهبیمل )ابمن ابن ۀاز اهرنای آذربایجان ع به رفت «خوش». اهر 1
( آعره  اومش کمه ایمن ٤8)ص  مدی بربک خرّ وعیز نفیسی هر کتاب  ک عنیز آمز  الدرملع  طبریترایخ هر نامش 

شا»امرعز با نام اهر   (.٢٢1ک ص «بوضیحات» طران: هر آذربایجان ایران عا ع اوش ) «ک 
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انز که  طران هر کزام اهرنای  حان هیوان  طران هر مقزمه با اوگاه ه یق نشان هاه مصحّ 
 اوش.  آذربایجان ممزعحانی هااته ع نریک از آنها را با لقب ررمانرعای ایران وتوه 

عارۀ ایرانشهر  واوانی اوش  عارۀ ورزمیگی ع ویاوی ایران هر ذنن  طران نمان طر  طر 
رویمز ایمن  که هربار ازاهیان آذربایجان آرزعی بازومازی ع بمازآعری آن را هاره.  طمران می

یهان )ایرانشهر( کشور واوانیان بوه  اوش؛ ابوالحسن لشیری رونر واوانی هاره اع مانگز 
کگز. لشیری هر اوتخر پمارس بمر  ریره ع میان چهار ررزنزش بخش می هان را میرریزعن ی

 نسوهان را ررمانرعای اران ع رگجه کگز:بخش بگشیگز ع کوچکترین ررزنزش مگوچهربن ع
   ملکمش واومانیانیماین یهان بموه  اومش ها

 

 والارش خزا بر ملکش واوان کگمز خواوش 
 

 نیسش کس هر رونر واومانیان چمون لشمیری
 

 چون نیاکمان امانی ایمران کگمزبه مرهی با  
 

 نمچممو ارریممزعن بییممره ملممک نممال  وربسممر
 

 ملمک ررزنمزان کگمز خیمل ع آنیهی بزبیر ع 
 

 رعم ع رریسممممتان بفرمممممان مگمممموچهر آعره
 

 نوامرعان کگمز هومشنگز ع برکسمتان بزیمر  
 

لممک ایممران برنشممیگز هر وممطخر  اع بممه بخممش م 
 

هتممر    ن کگممزرّااکهتممرین ررزنممز خمموه را م 
 

 (۳۴۳ :) طران
تارایخ عارۀ ایرانشهر واوانی از هربمار یعقموب لیمث آغماز امز. مؤلمف  بازپرعری طر 

رومانز. هر  ( با نسب هعر ع هرازیک ببار یعقوب را به خانزان واوانی می2۴۴)ص  سیسترن
ملکمش »عارۀ واومانیک رسمترۀ ایرانشمهر از هیلمه بما ییحمون اومش ع  طمران بمه آن  طر 

رویز کمه معماهل  لممرع ررممانرعایی یمک  «ملکش ایران»ع  1«ملکش واوانیان»ک «باوتانی
 پاهاا  اوش:

لکممممش باوممممتانی بممممزی بممممو  هر ایممممن م 
 

 بمممه اممماهی هع ر  چمممون رمممل بوومممتانی 
 

 (۶۱۶)ص 
اصطلاحات کشورک مملکشک ملکک هارالملکک بر یک واختار ع ررنگمگ ویاومی عیمژ  هر 

لکش»ایرانشهر هلالش هااش.  طران از بعبیر  ( برای ررممانرعا بهمر  رررتمه ۰۳۶)ص  «ران م 
 اوش.

                                                           
. هر هیموان شارهنرمهآممز  اومش ع ومپس هر نامیمز ک ممزع  خوه را رونر آل واومان  ک که. بگها هر  صایز رعهکی1

 اوه. ین ایز  هیز  میاوه. باز هر هیوان امیرمعزی اانر هربار ولجو ی ا اانران هربار غزنوی این ایز  هیز  نمی
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 شمار خورشیدی پارسیان . گاه2
ع مگمابع  اوستررونه که  آنعارۀ ایرانشهر اوش.  نای اصلی طر  اماری ایرانی یکی از واز  را 

نما ع بخمش بزررمی از کرهارنمای ایتممانی ع  هنز از نهز باومتانک آیین زرهاتی نشان می
یارتمه  امار خورایزی ومازمان می ان هع رعه ییحون با ررات بر بگیاه را ررنگیی  واکگان می

امز  امار ناایرانی عاره رسترۀ ایرانشهر می را  به هلایل ویاوی ع انتقاهیک یک را  اوش. نر
اممار  را  مانزنز. امار باوتانی خوه کمابیش پایبگز می نای ممکن به را  ایرانیان به صورت
نا ومامان  اوش که هرک ایرانیان را از زمان ع چرخش ایمام ع رصملای  عار  خورایزیک طر 

اممار ایرانمیک اوملامی ع رعممی  نای ومه را  هاه  اوش.  طران ببریزیک زمان را با نشانه می
امار هر کلیات  طران بمه ایمن  نای نر یک از این وه را  کگز. بسامز نشانه بگزی می صورت

 ار  اوش: 
یانی گاهز   ؛(۳۰(ک آذار/آزار )74(ک نیسان )2۱(ک کانون )۶(: بشرین )۳۴۴)بسامز: شمار سر
رشمای )رطمرک  رعز  (کنیز4(ک ما  رعز  )۳(ک اوال )۳(: اعبان )۳۱)بسامز:  شمار اسلّمی گاهز 
 ؛(۳(ک نیز خلیل ) ربان ۱
(ک ۰(ک ممرهاه )2(ک خمرهاه )۱(ک ارهیبهشمش )۳9(: رمرعرهین )۳27)بسمامز:  شمار ایرانزی گاهز 

(ک ۰(ک مهرران )2۹(ک نورعز )۳4(ک بهمن )۳۳(ک هی )۳۶(ک آذر )۳2(ک آبان )7(ک مهر )۳اهریور )
 .(2(. یلزا )۳پاییز )

هانی  که  ممکن اوش بیوییز که مخاطب  طران هوتیا   زرت ع هرباریان نستگز ع نمی
اممار ایرانمی هر اامعار  امار هر میان ممرهم رعاج هاامته یما نمه  امما نشمانیان رما  این را 

نما ع رعزنمای  نماک رصمل اماری مانگز نام مما  یرهرباری  طران ن  ک  نیسش. مفانی  را غ
 از:  صیزۀ وتایشی بریسته می عیژ ک به چهار مگاوبش هر

ومازی نویمش  نای باوتانی ایرانی ع با نزف بریسته الف(  صیز  هر بزررزااش یشن
مهررانک وز ک بهمگجگهک بیررانک نای نورعزک  از ع از آنجا که یشن ایرانی هربارنا ورعه  می

نای بقویمی ع رعزنای مشهور ایرانی  ازک زمان اماری خورایزی بررزار می یلزاک برپایۀ را 
 .  از هر  صایز با یزئیات عصف می

انزازنای طبیعش  اوه. عصف چش  ب( مقزمۀ  صیز  معمولا  با عصف طبیعش آغاز می
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نای بصویروازی نگمری  اگاوی مجال یباییلحاظ ز هر رصول چهاررانۀ وال خورایزیک به
کگز. امانر نخسمش عصمفی از زیبمایی طبیعمش هر بهمار یما خمزانک  برای اانران رران  می

کگمز. زممان هر ایمن  آعره ع رصمل ع مما  ع رعز را عصمف می متگاوب با موضوع  صیز  ممی
امماری خورامیزی ع چرخمۀ طبیعمش اومش. طبیعمش هر مما   نا نمزبا  مطمابق را  عصف

عرهین نمیشه زیبا ع بهشتی اوش ع حال آن از آغاز آرریگش ثابش بوه  اومش؛ امما امانر رر
الاعل )با آنکمه معگمی بهمار هاره( عصمف کگمزک زیمرا  بوانز زیبایی طبیعش را هر ما  ربیع نمی
 الاعل را  هر خزان اوش ع را  هر زمستان.  الاعل نمیشه مصاهف با بهار نیسش؛ ربیع ربیع

خزاهنای مه  مانگز رتوحاتک یلوس پاهاا ک ممرگ یما بغییمرات مهم ک ج( کرهارنا ع ر
واختن بگانا ع وفرنا ع یا بصمیمات پاهاانی نمه هر  صایز با زمان بقویمی عصف ع ثبش 

 :از می
 بمممه پیمممرعزی ممممی خمممور ممممرهاه هر نفمممت 

 

 مممرهاه بیممذار بممه پیممرعزی ویصممز مممه 
 

 (97)ص 
ایشیک بخشی اوش به نام بأبیز ع امریطه. اماری هر  صیزۀ وت ه( چهارمین یاییا  را 

خوانمز.  کگز ع برایش ابزیش ع یاعهانیی می هر این بخش از  صیز  اانر پاهاا  را هنا می
کگز به یاعهانیی  خوانز ع آنها را مشرعط می چیزنایی را برای ممزع  خوه ابزی ع هائ  می

 ررهش رعز ع ما  ع ایام مشهور هر هرعن وال خورایزی.
 ا ز پممممی مهمممر هر بممموه آبمممماننمیشمممه بممم

 

 نمیشمممه بممما ز پمممی بیمممر هر بممموه ممممرهاه 
 

 (9۹)ص 
 

 های باستانی . جشن3
نای باوتانی اوش که با نام ایرانیان رر  خموره  ع  عارۀ ایرانک آیین نای طر  یکی هییر از واز 

ناک  برین بخش این آیین بیرعن از هع مرز طبیعیک ییحون ع ررات چگزان اگاخته نیسش. مه 
نای  امار خورایزی ایرانی )اعوتایی(.  صیزۀ وتایشی با یشن نایی اوش بر پایۀ را  شنی

نای هربماری ایمران  خوانیک رو  پایزار ع هیریگه هر یشن  صیز هرباری پیونز بگیاهین هاره. 
ای ورا  هاری  کمه هر آن  صمیز  خوانمز  نشمز  باامز. هومتیا   بوه  ع کمتر بزم خسرعانی

هاه.  رزاری نر یشن به امانران بربمر خموهک ومفارش امعر وتایشمی ممیبرای برپاهاانی 
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خواوش ع بمر آن  اعر می»بیهقی رفته اوش که ولطان محموه غزنوی از اانران ابوالفضل 
(. هر پاومخ بمه هرخواومش پاهاما ک ۰۹۹: ۳۱۹۴)بیهقمیک « ررموه نای ایرف میصلش

وراور کشمور بمه هربمار مرکمزی نای  هربارنای محلی ع امیرنشیناز اانران  صایز زیاهی 
 که برای یشن نورعزک اعر نیکو بایز رفته اوه:رویز.  طران ن  رفته اوش  می

 نیکممممموبایمممممز آممممممز  نمممممورعز ع امممممعر 
 

 چونمممان کمممز طبمممع زنمممگ غممم  بزهایمممز 
 

 (4۰2 )ص
وه یشن اصلی ایرانی که هر هیوان  طران ررامی هااته امز  اومش نباربگمز از: یشمن 

بمرین یشمن ایرانیمان بموه   یشن وز . اع از نورعز که نموار  مهم نورعزک یشن مهررانک ع 
( ع 29۹)ص  1ما  بررزار امز  ک نورعز هر هیرویز هر والی ه بار یاه کره  اوش. میعن   بیسش

به والی هییر که نورعز با ما  رعز  مصاهف از ک ابوالحسن لشیری حکمران آذربایجان هر 
 ما  اعبان نورعز را یشن رررته اوش:

 انکممه هانسممش اع کممه رعز  پممیش رممرعرهین بمموهز
 

 هر پی ایمن ملمک را نمورعز هر امعبان کگمز 
 

 (۳۴۳)ص 
( ع رفته اوش ۱۶۴که نمان نورعز خاصه اوش به ررخگزری یاه کره  )« نورعز بزرگ»از 

 اوش ع مهرران ن  یشن رریزعن: « یشن ی »که نورعز 
سمشای اهی کز مهر بو چون بهرمان ررهه  م   ی 

 

 ی بستان که نیز ررّ  ع یشن ی  اوشیام م 
 

 (4۳۶)ص 
 نمممممورعز مهمممممینک یممممم   نممممممایون آعره

 

 مهررممممانک رریممممزعن آعره چممممون رممممرّ   
 

 (9۳۴)ص 
کگز که یشمن نمورعزی هیمرین ع یاعهانمه بمانمز ع صمزنزاران یشمن نمورعزی بمر  هنا می

ما  مهر  هر ٤یکی مهرران ؛هاره هع یشن ایرانی هییر را نیز خجسته می ١ممزعحانش بیذره.

                                                           
 ( ١٢٢ :) طران ازمره آغممش کممورعز بخممه انزر ن ه هیمب       زمز نیممه آممممخجست  ر  مانز  ز رعزمهع به .1
 (1١8ی زایشان کگز )ص مکاین یهان آرامش ع رامش نم       ذرهم. صز نزاران یشن نورعزی بر ایشان بی١
 (٤١8ان یفش غرنگ )ص محاوزان یفش غریو ع هامگ     ربانمما  مهماها بر هع امز  بمرران ررخگم. مه٤

 (1٤٢وه )ص ما اممر بو یکتممهان هر مهمملق یما هل خمب     ررانمر ع مهما  مهمز ع ممر  بر بو نیمماه رمب    
 (8٢٢ص یاه یشن خزانی ) طعاتک  ور بهمون رزان خمخ     زان اوش ع ع ش خون رزان اوشمن خمیش    
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که  1ع هییری یشن وز  کن  رفته اوش «یشن خزان»که نورعز پاییزی اوش ع  طران به آن 
 ١«یشن هنقان»نای ایرانی را  از  اوش.  طران مجمونۀ یشن ما  بررزار می هر هن  بهمن

 :نامز می
 نیممز بممازی بمماه رممرّ  بممر اممه پیرعزبخممش

 

 با نزاران یشمن نیمز بمازی ع هنقمان کگمز 
 

 ( ۳۳۳)ص 
ک هنقانان که مالکان بزرگ ع هنزاران بوانمگز بوهنز ر(۰۱۳)ه.  به رفتۀ نگصری بلخی بگا 

 هر پرعرانزن ع نیانزااتن این یشن نقش بسزا هااتگز: 
 پمممممرعر مممممانز  ز هنما مممیننممممورعز یممممهان

 

 ش پممرعره  به بمرک بمر هیز  هنممقان یممهان 
 

 (۳7۴)نگصری: 
هنز کمه وماختار ایتممانی هر آذربایجمان  ز ع رگجه نشان میعیوه طبقۀ هنقان هر ببری

نمان واختار ایتمانی واوانی اوش که از ییحون با ررات اکل عاحزی هااش. هنقانان 
هار ع هنزار بوهنز ع نیانزارنزۀ آهاب ایرانشهری ع ررنگمگ مهتمری هر میمان ایرانیمان.  زمین

  طران خوه از طبقۀ هنقان بوه که اانر از:
مزم امانا امزم امانر بمه نماهانییکی هن  قان ب 

 

 مرا از اانری کرهن بو ررهانزی به هنقمانی 
 

 (۶۰۳)ص 
نوامی ع ارمرعختن آبمش  خاطر عی به ررنگگ هنقانیک هنوت به بماه  نای بعلق از نشانه

نای واومانی اومش. امانر بمرای خبمر آعرهن از  کار از ومگشاین هع  ٤) بلۀ هنقان( اوش.
 بره:  ز نوارعان به باه  پگا  میرریزعن ع نشان رررتن ا

 ی ه  کمویمه رو  ع رای ارریمزعن ع نوامرعان مب
 

 خبممر آره ز ارریممزعن نشممان هاره ز نواممرعان 
 

 آن چممون  بلممۀ هنقممان بممه ومموزانی ع بابممانی از
 

 چو ررزنز ررامی را به نمازش هاامته هنقمان 
 

 (۰۰۱)ص 
کوامش نهماه وملطگش ع نای ایرانی بخشی از نشانیان نویش ایرانشهری اوش؛  یشن

نای باوتانی ن  با نزف اوتواری ع پایزاری ایمن  نا ع آیین طبقۀ هنقان هر بزررزااش یشن
 واز اوش. مؤلفۀ ایران

                                                           
 (8٤١ز  باه ) طعات ص منمر بو وگگ ه  ص مۀان کفّ ممی     اهما  ررّ  بمو امر بمشن صز  به یمجستخ. 1
 (11٤ازی )ص ممز بممممن نیمز  ایممممرخگماه رممو را بممب     انممن هنقمیش کیمانرعان ممر خسمو بم. چ١
 (٤٢1)ص  انمممملۀ هنقمممممرعز  بمممممممز ع بفممممممیخ     مؤممممنلۀ مممممو  بممممچمهل نم همم. ای ب٤
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 . نشانگان اساطیر ایرانی4
نای وتایشی به کار رررته اوش مجمونا   نا ع نماهنای اواطیری که  طران هر چکامه انبو  نام

هنز که با نام نشانیان اواطیری ایرانی از نشانیان  نا را اکل میبسته از نماه یک هوتیا   ن 
ای ملل پیرامون خوه یعگی وامی )نبری(ک مسیحیک اولامیک نگمزی ع چیگمی یمزا  اوطور 

ن  به رعاگی بصویر  شرهنرمهنای ایرانی اواطیری که هر  رراعانی حضور اخصیشاوه.  می
 انز هر هیوان  طران به  رار زیر اوش: از 

(ک ۳۱(ک بهمرام )۳۰(ک یم  )۳4(ک نوایرعان )۰۴رریزعن/ ارریزعن ) نفر(: 33) نام پادشاهانز 
(ک ۰(ک هارا )۰(ک بهمرام رمور )7(ک مگموچهر )7(ک کیقبماه )۶(ک پرعیمز )9(ک یمشیز )۹خسرع )

(ک کمابوس ۱(ک اماپور )۱(ک یوانشمیر )۱(ک بهممن )۱(ک نواگگ )۱(ک رشتاوب )۱اوفگزیار)
(ک ۳(ک ومیاعش )۳(ک واوان )۳(ک پور  باه انوایرعان )2(ک کیخسرع )2یژن )(ک ب2(ک ارهایر )۱)

 ؛(۳(ک کسرا )۳(ک کابوس کیقباه )۳(ک  باه )۳ایرع )
(ک پور ۱(ک نوذر )۱(ک آرش )۶هوتان )رراعان(ک روت  )رراعان(ک وام ): نفر( 21نام پهلوانان )ز 

(ک پور پشمن ۳(ک پسر زال )2اب )(ک وهر2(ک بهمتن )۱(ک پور هوتان روت  )۱پشگگ ارراویاب )
(ک رموهرز ۳(ک رموهرز )۳(ک کشمواه )۳(ک کماع  )۳(ک بوس بمن نموذر )۳(ک پور زال )۳ارراویاب )

 ؛(۳(ک ماکان )۳(ک چهرآزاه )۳(ک پیران  عیسه )۳(ک ریو)۳کشواه )
(ک مؤبمز ۳(ک یاماومب )۱(ک زرهامش )۱: ممانی )نفزر( 3نام پیامبران و حکیمان ایرانزی )ز 

 ؛(۳) زنزخوان
 ؛(۱(ک بیژن )۹(ک ایرین )۳۱: ررناه )دلدادگانز 
 ؛(ک هوتان2: باربز )موسیقی ایرانیز 
  ؛(۰)ک ابرنگ (۳)نمای (ک 2)ابزیز(ک ۳): رخشجانورانز 
 ؛(۳(ک بخاراک ومر گزک ویحان )ویحون( )۹(ک بغزاه )۳(ک اوتخر )۳: مزائن)نام پایتختز 
 ؛( )ایوان مزائن(۳(ک ایوان کسری )2تون )(ک بیس۳۳: آبشکزۀ آذربرزین )ها ساختمانز 
( )هر نخشب خراومان(کو   مارن ۳)کو  ویام  (ک۱(ک آموی )2۱: ییحون )های طبیعی پدیدهز 

 ؛(۳(ک نیرمگز )۳)هر مازنزران( )
 .(ک غزانک برکمانان۳7) 1اوکگزرک (۶)آکک بیوراوپ(  : ضحاک )ه انیرانیانز 

                                                           
هاری بمه اومکگزر  آعری ع رگج . اوکگزر هر اعر  طرانک اخصیش مگفی نیسش. اانر ممزع  را هر یهانییریک رزم1

 کگز.  بشبیه می
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ع یغراریایی ایرانشهر را هر ذنن اانر ومامان عارۀ ویاوی  این نشانیانک به رعاگی طر 
ناپذیر از مفهوم ایمران اومش کمه  هنز. هر رهروش بالا نر نام یک نشانۀ هیرپای ع یزایی می

عارۀ ایران نماهین واخته اوش. اانر با کاربسش نشانهک معانی  یک یا چگز انزیشه را هر طر 
نای ررنگیی ع نویتی    ویاوی ع ارزشخوانز. مفانی نهفته هر آن را برای ممزع  خوه ررامی

اونز ع یمک پیکمرۀ ومازمگز از مفمانی  را  ای نماهیگه می ایرانی هر این هوتیا  نمبستۀ نشانه
 اوه.  هعازه   رن هر  صایز مزحی پاروی بازپرعه  می  وازنز. این پیکر  می

لی  طران برای آن که ممزعحان خموه را چونمان امهریار آرممانی بسمتایز اعصماف کمما
نای حکمران بر آذربایجانک نمام  خانزانهنز.  پاهاانان اواطیری ایرانی را به آنها نسبش می

نهاهنز. این امر نشان از  نای اواطیری ع باریخ ایران باوتان را بر ررزنزان خوه می اخصیش
یی آنان به نویش ع وررذاش ایران هااش. هر خانزان ازاهیان حاک  بر رگجه ع ارّان هلبست

انوایرعانک مگوچهرک ارهایرک روهرز نمام ر( ابوالحسن لشیریک پسران خوه را ۱۰۴-۰97)
 (.۱9۶ک ۳۴۳ک ۱۹  طران:)رذااش ع  طران نیز ببار اع را به واوانیان روانز 

 
 . آیین کیانی5

هنگزۀ ررنگگ ویاوی آن رعزرمار هر  اهراک  طران از واختار حکمرانی رعزرار خوهش نشان
بیگی ک  نگموان یمک نخبمۀ پیوومته بما کمانون  مزرت ممی هر اعر اع بهآذربایجان اوش. آنچه 

بازپرعرهۀ نمان ررنگگ ویاوی نهمز واومانی اومش. ررنگمگ ویاومی کمه اهراک ا موام ع 
عارۀ مگسمج  بمرای  هاه یک طمر  نای ایرانشهری را از  زرت ع ایوۀ حکمرانی اکل می بیر 

عارۀ ویاوممی  طممر »یممک  ببیممین مگاوممبات میممان نویممشک وممرزمین ع حاکمیممش هااممش ؛
عارۀ ویاوی ایرانشهری نمان چیزی اومش کمه بطمور بعریمف ناامز  بما  طر «. ایرانشهری

نای آیین کیانیک آیین اهریاریک آیین خسرعانیک ررنگگ مهتریک ویر الملوکک یا ومیرت  نام
مگممز ع نماهنممای  ای از الیونممای ن ام عار ک پیکممر  برنممز. ایممن طممر  پاهاممانان از آن نممام می

نای  کگگز. برخی آموز  مگز اوش که هر کگار ن  ع بطور متقابل نمزییر را بقویش می نویش
 عارۀ ویاوی ایرانشهری چگین اوش:  اصلی هر طر 

 1؛اا ک مرکز نهاه حکمرانی بر ایرانشهر اوش )اا   بلۀ ایران( •

                                                           
 (٥١٤ص ) بی رضای بو به یک وانش اوه عیران ایران که     ایران ز بو خالی که نستی  بلۀ ایران . مباه 1
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 ؛  ایرانشهرک بزرگ ع پهگاعر اوش )از مرز چین ع با مرز رعم( •
  روز. میراث باوتانی اوش که از اا  پزر به ررزنزش میایرانشهرک  •

اوه. بمه  عارۀ متگی به نام  صایز خسرعانی بازبولیز می عارۀ ویاوی هر یک طر  این طر 
هییر وخن هوتیا  بازبولیز ع مجرای بوزیع ررنگمگ ویاومی ایرانشمهریک  صمیزۀ ممزحی 

برین  ایرانشمهر اومش ع اصملی عارۀ ویاومی اوش. این ژانر اهبی عیژۀ بابیش ع رسترش طر 
نای  نقش آنک بازآرریگی انزیشۀ ویاوی ع یاهآعری  وانز ع وازعکار حکمرانی بوه  ع از آموز 

 ای وراار اوش. نامه ویاوش
اگاوانک هال  نشیگز. به بعبیر رفتمان کانونی   زرت هر  لب  صیز  می پادشاه چونان نهاد

نایی از مرهم ناهی  ر آرمانی اوش. اع را با ممیز مرکزی هر مزایح خسرعانیکپاهاا  یا اهریا
کگگز. آن ممیزات یکتاواز نباربگز از: هارنزۀ رر  ایزهیک عارث ملک ی ک هارنزۀ نژاه  یزا می

 یا رونر واوان. 
الزین نر هع را خزاعنز با رر  ع ررنگگ آرریز   ابونصر یستان ع پسرش ابوالمعالی امس

 اوش:
 ک ع امممس هیممنرخممر ملممو کای امیممری آرممرین

 

   ع ررنگمممگ ع رمممررمممرّ ز آرمممرین ع آرریمممز   
 

 (2۴۹)ص 
لک میراثی ی ک  انزۀ بعیین کگگمز  هر ررایگمز انتقمال  مزرت هر  آموزۀ پاهاا  عراثتی ع م 

 ورایان هربار ااارابی به این  انز  هاره:  ایرانشهر بوه  اوش.  طران مانگز نمۀ چکامه
لکممش ایممران نیا  سممشان بممو را بمموه از نخکممم 

 

لکش ایران بو راکرشش خوانز چون نیا   ان م 
 

 (۱۹)ص 
 بسش آن را بو بایستی علیمک میراث اهر خوش

 

 ومممزا مل ممممرههناومممزامرهم نسمممازه بممما  
 

 (۳۹)ص 
نای ویاومی ایرانشمهریک امور مملکمش نررمز بمه کهتمران ع ررعهومتان  براواس آموز 

 کهتر ع مهتمر یمک  انمزۀ ویاومش روز. بقسی  یامعه به را  می روز. اما به مهتران ره نمی
 طبقابی واوانی اوش:

 نررمممز بمممه کهتمممران نرومممز امممور مملکمممش
 

 رما  رمه به مهتران روز ایمن امور مملکمش 
 

 (7۶۳ص )
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اموه نبمارت اومش از:  نقش ویاوی پاهاا  که نموار  هر  صمایز ممزحی یماهآعره  می
لکممشک کشوررشمماییک هاهرممریک بخشمم2۴9ص نیهممزاری علایممش ) گزریک (ک نیانبممانی م 

 .ک ع ... 1خاطر واختن مرهمک باز  کرهن ویرت ملوک واوانی آباهوازی ملکک امگیشک آووه 
 بممماز  کمممره  پیممممان ایمممن هع اممممع ملممموک ز

 

 مهمر یسمتن ع هیممزار ایمن هع اما  یمموان ز 
 

 (۰۳7 ص)
هر کگار نهاه پاهاانیک طبقات هییری از مهتران ع آزاهران نستگز که نمر کمزام یاییما  

اختار ویاوش ع یامعه هارنز. برخمی از ایمن طبقمات نباربگمز از: آزاهرمانک مشخصی هر و
بمارک  ۶نمای آزاهان  هنقانانک مرزبانانک اوپهبزان ع رعحانیان. اصطلا  آزاهران )به صمورت

( هر ااعار  طران یکی از القاب بزررمان ع مهتمران هر بار 7ک احرار بار 7ک آزاه  بار ۶آزاهران 
لقب آزاه  را برای پاهاا  ن  یک بار به کار بره  اوش. هر یای هییمر ایرانشهر اوش؛  طران 

 ١ام. عارۀ ایرانشهری وخن رفته هر بارۀ نسبش احرار )آزاهران( با طر 
ای نمبسته نموار  هر رفتمان اهبیمات هربماری  عارۀ ایرانشهر که هر یک پیکرۀ نشانه طر 

عار   نا ع باعرنای ایرانی اوش. این طر  شبارته از ارز از رناعره یک وامانۀ ن  بازبولیز می
اممارک  مشتمل بر هوش ک  اش وازۀ بزرگ اومش امامل: ومرزمینک زبمان میمانجیک رما 

ایک ررنگگ ویاوی اوش که هر زبان پاروی نماهیگمه امز  ع اهراکمات  ناک ن ام اوطور  آیین
را امکل هاه  ع  نا ع ا وام ع طوایمف باامگز  هر رملات ایمران نویتیک ویاوی ع ررنگیی بیر 

به این معگاوش که نر یمک از  «نشانیان ایرانشهری»رویی   هنز. این که به این پیکر  می می
مگزی به نام ایران بعلمق هاره ع از  ای صررا  به واختار پیکر نا ع نماهنای این ن ام نشانه نشانه

یمش( از رویگمز نشمانه هر هرعن یمک وماختار )یمک کل اگاومان می آن هییری نیسش. نشانه
اوه نه هر انزعا ع بگهایی. ارزش نر نشانۀ ایرانی  نا هرک می رنیذر پیونزنایش با هییر نشانه

رعک نشمانۀ  کگز از این نا هر پیکرۀ نشانیان ایرانشهری بعیین می را نوع رعابطش با هییر نشانه
 عارۀ ایران اوش. بییانه با پیکرۀ ایرانک را ز معگا ع ارزش هر طر 

                                                           
 (11 :نواخته از رو  مصطفا ) طران بو عز هاه  یین کیقباهاز آ باز  . ز ویرت بو 1
 .1٥١٥ نورعز کسمرقندمجلۀ هر « نویش ایرانشهری رعهکی ومر گزی». مقالۀ نیارنز  با نام ١
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 سی. زبان پار 6
عارۀ ایرانشمهرک  رانۀ بمالا هر طمر  نای پگج واز  نای متعلق به نر یک از کلان مجمونۀ نشانه

نا  اونز. نرکزام از این نشمانه ای به نام زبان پاروی معگاهار می نمیی هر یک هوتیا  نشانه
تبمار معگایگز ع معگای آنهما بگهما بمه ان نررا  عاره هوتیا   زبانی غیرپاروی بشونز بییانه ع بی

اموه.  ای معگاهار به نام ررنگگ ایرانی ع زبان پارومی هانسمته می بعلقشان به یک پیکرۀ نشانه
ناومش ع بما رمران  وماختن ررایگمز معگابخشمی بمه  زبان پاروی خوهش هوتیانی از نشانه

مگز  ای نشان ریری ع معگاهاری پیکر  اوه برای اکل ای می نا ع نماهنای ررنگییک زمیگه نشانه
عارۀ زبمانی  نای پارومی بمه یمک طمر  عارۀ مفهومی ایران با نشمانه ایران. هر عا ع طر  به نام

از آیا  عارۀ ایران با نشانیان زبان نربی یا نگزی پرهازش می اوه. ارر طر  نویتمگز بزل می
بوانز وه   زبان پاروی را هر  باز ن  ایرانی بوه  این پروش بسیار مهمی اوش ع پاوخ آن می

ی ع پالوهن مفهوم ایران از نگاصر ناایرانی رعامن ومازه. امانزی  کمه زممانی هر اوتوارواز
الملوکک وماختار هیموانیک نای ایران هربار خلیفیان نباوی بخشی از مؤلفه ر  می   واز مانگمز و 

ای از مفمانی   نای نورعز )الگیرعز( ع مهرران )مهریان( ع وز  )السمذج( ع حتمی پمار  آیین
نمای  عارۀ ایران بموه کمه ررتارنما ع کگش ج یارش؛ آیا هر آنجا طر اماری خورایزی رعا را 

 هاه   ویاوی ع ررنگیی را وازمان می
ای  باری  طران اانری بوه هلبستۀ زبان پاروی که خوه را متعلق بمه ایمن هومتیا  نشمانه

 هانسش. اع به اعر هری که هریۀ انلای کاربره زیبااگاوانۀ زبان نای ایرانی می میانجی بیر 
 رونه ابراز هلبستیی کره  اوش:  این کپاروی اوش

 رممر مممرا هر اممعررویان یهممان راممک آمممزی
 

 مممن هر اممعر هری بممر اممانران نیشمماهمی 
 

 (۶94)ص  
 ورمسممش بممر هرخممشوممان مطممرب  هبلبممل بمم

 

 رمممه پارومممی نممموازه ع رمممانی زنمممز هری 
 

 ( 7۹9)ص 
 ابمممزال نیارنمممز ۀرمممر چهمممر بمممو بمممر  بلممم

 

 ی ابممزالنممماز انممزر اممعر هره خوانممز بمم 
 

 (۱۳۰)ص 
نای  بگیماهین  نای زیبااگاوانۀ آن یکمی از وماز  کوبا  وخن آن که زبان پاروی ع واحش

حال خوهشک بسمتر بالگمزری ع پرعرانمزن مفهموم  عارۀ مفهومی ایرانشهر اوش ع هرنین طر 
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عارۀ متگمی ایرانشمهر هر هرعن آن امکل رررتمه اومش. نشمانیان  ایرانشهر ن  نسش ع طمر 
یابگز. ع نمین زبمان  ی هر زبان پارویک امکان معگاهاریک اوتقرار ع نماهیگه ازن میایرانشهر

 هر نهایش بستر بزاعم مفهوم ایران ن  نسش.
 

 فرجام
عارۀ ایرانشهر یک واختار مفهومی کهن ع باوتانی اوش که با اکسش ایرانیان از انراب  طر 

رانمۀ آن ازیملمه زبمانک  ای امشن مسلمان برای مزبی هر نرصۀ ویاوی ررعپاایز اما واز 
هر رسممترۀ ایرانشممهر نررممز از میممان نررممش. آنچممه را  کنا اوممطور ع نمماک  امممارک یشممن رمما 

رس»هانان نرب  یغراری نامیزنمز هرعا مع ومرزمیگی بموه کمه  می «ارض العج »یا  «بلاه ر 
نما ع  نعارۀ ایرانشهری هر آن نمچگان پایزار مانز  بوه. زبمانش پارومی ع آیمی نای طر  واز 

 نایش نمچگان ایرانی مانز. باعرنا ع ارزش
زیسممتگز بمما ظهممور  ایرانیمان کممه نمچگممان هر هرعن ومماختار ررنگیممی ع زبمانی خمموه می

ررمانرعایان نسمبتا  مسمتقل ایرانمی یعگمی صمفاریان ع ومامانیانک ررنگمگ ویاومی ایرانمی را 
  امز  بموه امما بما بازررهانزنز. نرچگز آن ررنگگ ویاویک عاره واختار خلارش نباوی نم

 عارۀ ایرانشهر واوانی بار هییر بر رعی کار آمز.  اوتقلال برخی امیران ایرانیک طر 
عارۀ ایرانشهر واوانی را به مزه   طران هر امار نخستین اانران آذربایجان اوش که طر 

ن عار  هر رفتمان هاوتانی حماوی هر هوتان وخگورا هربارنای آذربایجان پرعرهنز. این طر 
ختمه امز  بموه. امانران نهمز غزنموی نیمز آن را هر  صمیزۀ وتایشمی بما مهمارت  بوس پره 

سش   بازپرعرانز  بوهنز.  طران که هریارته بوه این طر  اوش بما  «مملکش باوتان»عار ک بازی 
نامیز. هر کار اانران غزنوی چگین بصمریحی  «مملکش واوانیان»صراحش آن را بازرررتن 

هاهنمز.  رع که ولاطین غزنوی به خواامز خلارش بغمزاه انمیمش می آنبیگی ؛ اایز از  نمی
بر  بر ع رربمه عارۀ ایرانشهر هر وخن خا انی ع اانران آذربایجان غگی بیگی  که طر  بعزنا می

 از اانران خراوان ع مرکز ایران اوش. 
بفلمیسک  نای حاک  این مگطقه که هر اهرنای حکمرانان آذربایجان نمه ایرانی بوهنز خانزان

ایتمانی ع ن م   م رویزنزک ن ام ررنگیی ارعمیهک ببریزک نخجوانک ارانک ارعانک رگجه به  زرت 
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عارۀ ایران پهگاعر  ویاوی یوامع خوه را هر چارچوب واختار بزرگ ایرانشهری ع بر پایۀ طر 
ن ویاوی نمۀ آنها یکسان بوه.  صمایز  طمرا م نا ع باعرنای ررنگیی هاهنز. ارزش وامان می

نای متفاعت رویای نمبسمتیی ویاومی ع  نا ع ولسله هر وتایش امیران مختلف از خانزان
نای غربی رلات ایران اوش. اع ابوالحسن لشیری حاک  اران ع  ررنگیی ع آییگی هر ورزمین

ع نیز ابوالخلیل یعفر امیر  کع ابوالفضل یعفربن نلی حکمران بفلیس را کوتایز رگجه را می
ع نیز اوپهبز موغان را هر هاش مغمان. نمر پمگج  کز ابوهلف حاک  نخجوان راارعمیه راک ع نی

ومتایز.  نامز ع با الیوی ویاوی واوانی آنهما را بمه زبمان پارومی می امیر را خسرع ایران می
امار  نای ی  ع رریزعن اوش که هر رعزنای پارویان بر پایۀ را  نا به مگاوبش یشن وتایش

 خورایزی ایرانی اوش.
ببریزی هر مزایحش آاکارا آعره  که هر هربمار حماک  صماحب نمامی هر امرعان   طران
 رروتز:  ای ن  به هرباری هییر هر نواحی آذربایجان می کگز اما مزیحه بگزری می

 ارمممر بگمممز  نمممر ومممال نایمممز بمممه خمممزمش
 

 بمممو ایمممن نلمممش از آرمممش بگمممز  مشممممر 
 

 کمممه ممممن بگمممز  بممموهم بمممه ررممممان امممانی
 

 لار ع هرخمورکه نمچون بمو میرومش ع وما 
 

 (27۴)ص 
کگز هر کزام هربار بااز چون نممهک هربارنمای خسمرعان ایرانگمزک  برای اانر رر ی نمی

ررنگگ ایرانشهری هر نمه یا نسش ع زبان نمۀ هربارنا ن  پاروی اوش؛ بگابراین نمر یما 
 بااز رویی هر یک یاوش: 

 نممر هع هررممه را یکممی بیممگ  نمممی چممون بگیممرم
 

 جمای  چمو آنجما ایمزرممن چو ایزر باا  آن 
 

 (۶4۰)ص 
امزنز امما هر نممه  یگییزنز را  متحز می نای خره ع بزرگ را  با ن  می این امیرنشین

حال احساس بعلق به واختار ررنگیی ع ویاوی عاحزی با نام ایران هااتگز.  صایز ممزحی 
زبمان  هنز که نمیی با یک الیوی حکمرانی عاحزک هر وپهر رفتممانی این امیران نشان می

ای مشترکی هر اش مقولمۀ  عارۀ متگی ویاوی عاحز با ن ام نشانه انز ع طر  پاروی ررتار کره 
 نای یمعیک ع ررنگگ ویاوی هااتگز. امارک اوطور ک آیین ورزمینک زبانک را 

نای وتایشمی هربارنمای ومامانی ع  عار  ایران واوانی پیشمتر از  طمران هر چکاممه طر 
ع بالیز  بوه. هر اهبیات حماوی با مرکزیش بوس هر خراوان نیمز  غزنوی هر خراوان پرعره 
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بموان چگمین انیاامش کمه یمایییری ع  عار  هر زبان پاروی بابیش از  بموه. می نمین طر 
عار  ایران ع رسمترش اهبیمات ویاومی ایرانشمهری هر هربارنمای آذربایجمان ع  رراریری طر 

ش وملجو ی بمر وراومر رملات ایمران از خراوان ع اصفهان بوه که زمیگه  زرت یمارتن هعلم
عارۀ ایمران واومانی بموه کمه  ییحون با مرزنای رعم را رران  کره. هعلش ولجو ی بما طمر 

 مقتزربرین هعلش باریخ ایران پس از اولام را اکل هاه.
عارۀ ررنگیی ع ویاوی مگسجمی هر ممالک پیرامون ایران اکل نیررته بموهک  چگین طر 

ع نه هر حجاز ع اام. بگها هر رعم بوه. از نمین رع بخشمی از ررنگمگ  نه هر نگزک نه هر چین
عارۀ ویاومی ایرانشمهری  نای طر  ویاوی هوتیا  خلارش اولامی الیونای خوه را از واز 

 ا تباس کره  بوه.
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Qaṭrān Tabrīzī and the cultivating of Iranian Identity in Azerbaijan 

Mahmood Fotoohi Rudmajani 

Abstract 

This essay investigates the conceptualization of Iran within the mindset of 

Qaṭrān Tabrīzī. The inquiry into this perspective of a 5th-century AH 

Persian poet is significant due to his early role in promoting the idea of 

Iran within the Azerbaijan courts. Drawing upon Qatrān's work, this article 

seeks to identify and delineate a semiotic schema of the concept of Iran. 

This schema comprises six primary constructs: land, chronology, festivals, 

myths, the Kiani ritual, and the Persian language. Each of these constructs 

constitutes a distinct corpus of signs and symbols of solely Iranian 

origin.The schema of Iran evident in Qatrān's Divan aligns with the Iran-

shahr schema of the Sasanian period, as he explicitly stated its basis in the 

Sasanian kingdom. This schema structured the understanding of Iranian 

culture, power, politics, and society among Qatrān and his contemporaries. 

Keywords: Iran, Qaṭrān Tabrīzī, Persian coutr poetry, semiotic schema,   
cultural identity 

 
  




